
موضوع خطبه: اهمیت برپاداشتن نماز جماعت
حمد و ستايش شايسته الله تعالى  است و از او استعانت مي جوئيم و به او پناه می بریم از شر نفسها و گناهان مان و کسی را که او هدایت بکند کسی نمی تواند گمراهش بکند و کسی را که او گمراه بکند کسی نیست که او را هدایت بکند. و شهادت ميدهم كه معبودي  بر حق غير از او نيست ومنزه از مثل و مانند و نظير مي باشد ،
و محمد فرستاده و برگزیده و خلیل و بهترین خلق و نگهدار وحیش بر زمین می باشد و او را رحمتی برای جهانیان فرستاد و حجت خوىش را با فرستادن او بر بندگانش تمام کرد پس درود او بر رسولش و یاران او باد تا روزی که بندگان صالح ذكرر او را می گویند و روز و شب در جریان است.
برادارن گرامی:
مادر پاک و راستگوی ما و مبراء شده از بالای هفت آسمان ؛عایشه صدیقه فرزند ابوبکر صدیق روایت می کند: که رسول الله صلی الله علیه وسلم  روز جمعه بعد از نماز مغرب وارد خانه شدند 
در حالی که  شدت تب و بیماری به بر وجود مبارک ایشان ظاهر بود واین بیماری هر چند وقت تکرار می شد , بستر را برای ایشان پهن کردیم و ایشان بر آن دراز کشیده و مدتی طولانی از شدت بیماری در فراش به خود می پیچیدند.
ودر هنگام بیماری ، مریضی ایشان شدت می یافت. عبدالله بن مسعود روایت می کند: که هنگام  بیماری  بررسول الله صلی الله علیه وسلم وارد شدم و ایشان را بر بستر یافتم در حالکیه ایشان تب داشته و دو پتو بر ایشان انداخته بودند من دست خود را بالای پتو گذاشته واز بالای آن گرمای تب را احساس کردم و گفتم یا رسول الله شما به شدت مریض هستید.
فرمودند: بله همانا من به اندازه دو مرد از شما بیمار می شوم چرا که اجر من دو برابراست.
عایشه رضی الله عنها می فرمایند: که رسول الله صلی الله علیه وسلم بر بستر ماندند تا این که وقت نماز عشاء داخل شد, و مردم برای ادای نماز جمع گشتند و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاخیر کردند. 
در حالیکه نماز مغرب را با آن ها خوانده بودند" مردم شروع به صدا زدن رسول الله کردند که یا رسول الله وقت نماز است, وقت نماز است یا رسول الله بچه ها  و زنان خوابشان برد. رسول الله صلی الله علیه و سلم به کسانی که نزدشان بودند نگاهی کرده و در مورد آن چیزی که برایشان مهم بود پرسیدند؟ آیا مردم نماز را برپا نمودند؟ آیا نماز جماعت از من فوت گردید؟ آیا مردم نماز را برگزار کردند؟
گفتند: یا رسول الله مردم منتظر شما هستند. نگاهی به جسمشان انداختند که به شدت در تب و گرما غرق است.
فرمودند:تا برایشان آبی در تشتی بیاورند و با آن خودشان را سرد نگه می داشتند تا این که احساس سبکی و راحتی کردند و از دستهایش کمک گرفتند تا بلند شوند که دوباره بیهوش شدند _ پدر و مادرم فدایش بشوند- ودوباره به هوش آمده, واولین چیزی که پرسیدند از نماز بود.
گفتند: که یا رسول الله مردم منتظر شما هستند, بار دیگر فرمودند تا برایشان تشتی آب بیاورند و این کار انجام شد و دوباره خویش را با آ ب سرد نگه  داشتند تا این که احساس تندرستی کردند. سپس می خواستند بلند شوند که ناگهان بیهوش شدند و این حالت ادامه داشت-  پدر و مادرم به فدایش - تا این که به هوش آمده و رو به مردم کرده و از مهمترین و با ارزشترین مسأله پرسیدند, از نماز جماعت. پرسیدند :که آیا مردم نماز خواندند؟
گفتند یا رسول الله مردم منتظر شما هستند.فرمودند تا برایشان تشتی آب بیاوردند و دستور دادند تا آب هفت مشکیزه که سرشان باز نشده باشد را بر سرشان بریزند.
مشکیزه ها را آوردند و یکی یکی سر مشکیزه ها را باز کرده و بر بدن پاک ایشان می ریختند.تا این که فرمودند کافیست و دوباره می خواستند که بلند شوند که بار دیگر بیهوش شدند.
و یارانشان منتظر نشسته اند تا نماز را اقامه کنند, نمازی که برای بر پا داشتنش کار و مشغله و زن و بچه و دارایی و زندگی خویش را رها کرده اند و تعجب مي كنند از اين كه چگونه رسول الله صلى الله عليه و سلم برای نمازی که خودشان به آن امر می کردند،
و ما را بدان تشویق می نمودند و کسانی را که برای نماز حاضر نمی شدند به سوزاندن خانه هایشان تهدید می نمودند, همچنان رسول الله علیه الصلوه و السلام بدن و جسم خویش را درمان می کردند- در مقابل نفس های بلند همت, بدن ها خسته و درمانده خواهند گشت- ناگهان بار سوم به هوش آمدند و بار دیگر در مورد نماز پرسیدند
پرسیدندند: آیا مردم نماز خواندند؟
گفتند : نه, نه یا رسول الله منتظر شما مانده اند.
و این بدن ضیعف تر از آن است که پاسخ گوی این روح  بلند همت و وابسته به نمازباشد, و در نهایت بدن در مانده ماند وخستگی بیماری آن را از پا ی در آورده بود و ایشان فرمودند: تا به ابوبکر بگویند که نماز را بخواند.
و ابوبکر نماز عشاء آن روز- جمعه- را خواند. و بر همین منوال ابوبکر امامت را بر عهده داشت تا نماز عصر روز دوشنبه که رسول الله صلی الله علیه و سلم احساس سبکی و شادابی کردند, فرمودند: تا عباس و علی را صدا بزنند.
پس علی و عباس نزد ایشان حاضر شدند, دستور دادند تا ایشان را به مسجد ببرند.
فرمودند: مرا به مسجد ببرید تا در نماز جماعت شرکت کنم؟ چگونه ممکن است که نماز جماعت از من فوت گردد.
علی رضی الله عنه می گوید: که به الله متعال قسم که پاهای مبارکشان از شدت ناتوانی بر روی زمین کشان بود تا این که وارد مسجد شده و به سوی یاران خویش نگاه کردند.
 همان گونه که به ایشان تعلیم داده بودند مشغول نماز بودند , در صفهایی مانند صفهای ملایکه پیش پروردگار و مانند صفهای جهاد . همه ی آن ها در نماز حضور دارند و کسی نیست که داخل خانه ویا سر کار و پیش زن و بچه خویش نشسته باشد و برای نماز حاضر نشود.
آنان مردانی هستند که هرجا و مکانی که باشند برای ادای نماز حاضر می شوند و با نماز گزاران نماز را برپا می دارند و هرگز از نماز جماعت نمی گریزند تا مانند زنان در خانه نماز بخوانند, هرگز تا زمان که عذری نداشته و قادر به خواندن نماز هستند همیشه در کنار رسول الله و در محضر پروردگار شان حاضر و متواضعانه , همان گونه که امر شده اند نماز را برپا می دارند.
و این گونه بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم با آن ها نماز خوانده و وارد خانه شده و بعد از آن ملک الموت بر ایشان فرود آمده تا روح ایشان را قبض کند, پاک ترین و بزرگترین روحی که بر روی زمین خلق شد  و ایشان همان جمله ای را که  در دوران بیماری تکرار می کردند بر زبان داشتند. گفته می شود که بیماری ایشان یازده روز طول کشید و ایشان مشتاق حضور در نماز جماعت بودند ولی بیماری مانع خواسته ایشان می شد.
ایشان در حالی که ملک الموت روح پاکشان را از جسد مبارک  بیرون می آوردند کلمه نماز نماز نماز نماز را مرتب تکرار می کردند. یعنی بر نماز حریص باشید و و نماز را برپا بدارید و نماز را به بازی نگیرید, مواظب نماز و کنیزان خود باشید این جمله را تکرار می کردند تا این که روح مبارک پرواز کرد.
رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایگاه  نماز و این که نماز یکی از ستون های دین اسلام است با خبر بودند. و می دانستند که نماز وجه تمایز اسلام از بقیه ادیان است.
اگر خواستی این امر را به عینه ببینی به اروپا و استرالیا, و نیوزلند و افریقا سفر بکن .با مشاهده کردن کلیساها  
 حضور چشم گیری مشاهده نخواهی کرد , چه بسا که عدد خیلی کم و غیر قابل ذکری جمع شده و به گوش نخورده است که بگویند فلان کلیسا بعد از ساختن نیاز به توسعه پیدا کرد.
هرگز, بلکه پیش خواهد آمد که کل کلیسا و یا قسمتی از ان را بفروشند, برعکس با نگاهی به مساجد خواهی دید که جماعت ها در آن جمع شده و پروردگارشان را عبادت می کنند.چه بسا  در خیابان ها و زیر گرمای شدید برای نماز حاضر می شوند نه برای منفعت دنیوی و یا کسب در آمد .
حضورش به این خاطر است که موذن می گوید: بشتابید به سوی رستگاری و کامیابی". پس مومن راستگو با خودش می گوید: چگونه ممکن است که پرودگارم مرا بخواند برای ادای نماز و موذن ندا سر دهد که بشتابید به سوی رستگاری ومن اجابت نکنم؟
همان گونه كه شيخ محمد بن خفیف_ از علمای حنابله – زمانی که فلج و ناتوان ودست و پایش شل شده بود- اما زمانی که برای نماز ندا بر می خواست به مردم می گفت : مرا به مسجد ببرید و بعد از چندین بار بردن ایشان به مسجد, بالاخره به ایشان گفتند: که الله متعال شما را معذور کرده است آیا بهتر نیست نماز را در بستر خویش بخوانید؟
گفت: سبحان الله ندای موذن را می شنوم که می گوید: بشتابید به سوی رستگاری و جوابش را ندهم  هرگاه ندای نماز را شنیدید مرا به مسجد ببرید و اگر مرا در مسجد نیافتید آنگاه است که مرا در قبرستان خواهید یافت.
و اگر با شنیدن ندای منادی مرا در صف نماز نیافتید پس به دنبال من در قبرستان بگردید.
عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام در بستر بیماری و مرگ بين بيهوشي و هوشياري بود که صدای اذان را شنید و دستور داد تا او را به مسجد ببرند, گفتند: با این حال؟ جواب داد, بله ندای منادی را می شنوم و جواب ندهم؟؟
نماز پیش آن بزرگواران جایگاه بزرگی داشت و با شنیدن آن قلب هایشان می تپید و دلهایشان به لرزه می افتاد. کسانی که قلب هایشان وابسته به مساجد بود ،شایسته ی این گشتند که الله متعال آنان را روزی که غیر از سایه عرشش سایه ای وجود ندارد زیر سایه عرش خویش قرار دهد.
ایشان را به مسجد برده و پشت سر امام نشاندند و درسجده اول روحش پرواز نمود. قومی که عملا اهمیت نماز را می دانند و یکدیگر را برادای آن دعوت می دهند و اگر کسی برای نماز حاضر نشود او را ملامت و سرزنش می کنند.
رسول الله صلي الله عليه وسلم روزی با یارانشان نماز صبح را خوانده و بعد از اتمام نماز رو به اصحاب کرده  و در مورد غایبین و حاضرین می پرسیدند.
پرسیدند: فلان شخص حاضر است؟؟؟
گفتند: نه
فرمودند: و فلانی؟
گفتند: نه
فرمودند: و فلانی؟ 
گفتند : نه
در مورد کسانی پرسیدند که ایمانشان ضعیف و خواب را بر نماز ترجیح داده و نماز بالاترین و بزرگترین دغدغه یشان نیست.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: قسم به الهی که جان من در دست اوست که نماز صبح سخت ترین و دشوار ترین نماز بر منافقان است.
 کسی را که برای نماز جماعت حاضر نمی شود منافق نامیدند. و گفته ایشان راست و حقیقت است, چرا که اگر اهمیت نماز در قلبش رسوخ می کرد حتما برای ادای آن حاضر می شد.
و اگر هر کدام از شما می دانست که با حاضر شدن در نماز جماعت به یک تکه گوشت بزرگ و یا دو عدد شتر زیبا دست خواهد یافت حتما با نماز گزاران برای ادای نماز حاضر می شد.و فرمودند: به درستی که می خواستم کسی را امر بکنم تا نماز را برپا دارد _ بنگر نگفتند که فکر کردم یا به ذهنم خطور کرد- بلکه فرمودند 
نزدیک بود که انجام بدهم و بین من و این کار ( آتش زدن خانه ی کسانی که برای نماز به مسجد نمی روند) مانعی غیر از یک چیز نبود.
 برآن شدم که کسی را برای اقامه نماز جلو کرده وبه سمت خانه های کسانی بروم که به نماز جماعت حاضر نمی شوند و خانه هایشان را بر سرشان به آتش بکشم. البته اگر داخل این خانه ها زنان و کودکان نمی بودند.
اگر در بین آن ها بچه ها و زنانی - که بر آن ها نماز جماعت واجب نیست – نمی بودند, چرا این بی چارگان با خانه هایشان به آتش کشیده شوند وسرپناهشان از بین برده شود. یعنی این که مانع بین رسول الله و آتش زدن خانه ها چیزی غیر از رحمت و شفقت ایشان بر زنان و فرزندانشان نبود.
فرمودند: هر کس ندای اذان را شنیده و جواب ندهد و به نماز جماعت حاضر نشود نمازش قبول نیست مگر کسی که عذر داشته باشد.
زمانی که رسول الله صلی الله این را فرمودند: عبدالله بن مکتوم از جایش برخاست،
 ایشان مرد نیک و صالحی بودند, برای ایشان همین کافیست که در مورد ایشان آیه عبس وتولى أن جاءه الأعمى] نازل شد.عبدالله بن مکتومی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد ایشان فرمودند: هر کس دوست دارد که قرآن را زیبا و همان گونه که نازل شده است بخواند پس آن را از عبدالله بن مکتوم  فرا بگیرد.
بلند شده و گفت: یا رسول الله  پس نمازمن قبول نیست, من نابیناهستم و کسی نیست که مرا به مسجد ببرد.
من نابینا و فقیر و نادارم و توانایی خرید واجاره کردن غلام را ندارم که مرا به مسجد ببرد و من نابینا هستم و راهنمایی ندارم.
رسول الله صلى الله عليه و سلم فرمودند: آیا صدای اذان را می شنوی؟
گفت: بله.
فرمودند: پس ندا  را جواب بده_ یعنی برای نماز حاضر شو- و من چاره ای نمی بینم.
گفت: یا رسول الله راه پر از موذیهایی مانند عقرب و مار و درختان است ممکن  است لباسم به درختی بند آید و من کسی را ندارم که مرا راهنمایی بکند.
رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت به امت خویش مهربان و دلسوز است و او کسی است که اگر برای فرزند کنیز چاره ای وجود می داشت حتما این کار را می کرد .چرا که ایشان برای بشارت دادن وآسانگیری آمدند نه برای سخت گرفتن و بیزار کردن.
سپس ایشان فرمودند: آیا صدای اقامه را می شنوی؟
یعنی آیا خانه ات نزدیک مسجد است به گونه ای که صدای اقامه را بشنوی. ممکن است صدای اذان را بشنود چرا که بلال بالای مسجد رفته و صدایش پخش می شود گرچه خانه اش دور باشد ولی آیا خانه ات به گونه ای نزدیک است که صدای اقامه را می شنوی؟
گفت بله صدای اقامه را می شنوم.
فرمودند: پس اجابت کن – یعنی نماز را دریاب. پیامبر صلی الله علیه و سلم فهمیدند که خانه اش نزدیک مسجد است و او با وجود حشرات و موذیها نماز گزارانی را خواهد یافت که او را کمک خواهند کرد, به این علت فرمودند: برای شما چاره ای نمی بینم.
تو را به الله قسم اگر رسول الله در مورد جوانی پرسیده می شد که پشت کامپیوتر نشسته و مشغول اینترنت و صدای اذان را می شنود که می گوید: بشتابید به سوی رستگاری" در حالی که این جوان نه شل , نه زمین گیر و نه فلج  و نه بیمار و نابیناست و راه نیزپر از حیوانات و حشرات موذی نیست و او آن چه را مشغولش است بر نماز جماعت ترجیح می دهد؛ چه می فرمود؟
چگونه می بود اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم از مردی خبر می شد که ساعت سه عصر از سر کار برگشته و سر بربالش گذاشته , در حالی که خانواده اش و زن و بچه هایش خبر می دهند که بعد از پانزده دقیقه وقت اذان است ولی او می خوابد و برای نماز بیدار نمی شود مگر دو ساعت بعد , زمانی که خورشید رو به غروب است.  
اگر در مورد این شخص از رسول الله می پرسیدند چه جوابی می دادند؟
و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانانی را می دیدند که با ماشین هایشان دور و بر مساجد می گردند و امام در حال خواندن و لاالضالین است و نمازگزاران آمین می گویند ولی آنان با ماشین های خویش دور می زنند گویا گروهی از هندوها و یهود هستند که نماز مسلمانان برایشان اهمیتی ندارد.
اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم آن ها را می دید , در حالی که ایشان مرد نابینا را به حضور در نماز امرمی کند, و می فرمودند: که خانه های کسانی را که برای نماز جماعت حاضر نمی شوند به آتش خواهد کشید. ولی بعضی از ما متأسفانه تنبلی می کنند, پدر را می بینی که راهی مسجد است ولی بچه هایش مشغول خواندن روزنامه و یا دیدن تلویزیون هستند , به خودش زحمت نمی دهد که به بچه هایش بگوید: که الان برای نماز با من به مسجد بیایید.
ای برادان گرامی: نماز وجه تمایز امت اسلام از سایر ادیان است و اگر به آن چنگ نزنیم به درستی که بقیه ویژگیهای اسلام در وجود ما از بین خواهد رفت.
رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: یهود نسبت به شما بر هیچ چیزی مثل سلام دادن و آمین گفتن بر شما حسادت نمی کنند.
مراد از آمین همان آمین گفتن پشت سر امام است.
و یهود نماز پنج گانه ندارند تا همسایگان بتوانند از حال هم دیگر با خبر بگیرند ولی تو همسایه ات را داخل مسجد 
و یا بیرون خانه می بینی, قصه هایی عجیبی از اروپایی ها می شنوی که همسایه، داخل خانه اش می میرد ولی همسایگان از حالش با خبر نمی شوند مگر بعد از یک هفته آن هم بر اثر بوی جنازه . او چیزی ندارد که او را برای نماز خواندن و یا برای نماز جماعت حاضر بکند و طبعا همسایه از دو و یا سه روز در خانه ماندنش تعجب نمی کند اما دوستی و محبت بین قلب ها و از بین رفتن حقد و کینه ها بر اثر حضور در نماز جماعت است.
 با چندین  مرتبه رو در روشدن در روز و نماز خواندن درکنارهم در مسجد وپشت سر امام ,وخبر گرفتن از احوال مسلمین وگوش دادن خطبه ها وآیات قرآن  به فوایدی دست می یابد که به سبب آن ایمانشان به گونه ی غیر قابل تصوری تقویت می شود.
از الله متعال می خواهیم که ما و فرزندانمان را از جمله کسانی قرار بدهد که نماز را برپا داشته و با نماز گزاران نماز می خوانند.
آن چیزی که گفته شد شنیدید و از الله متعال و بلند مرتبه برای خویش و شما طلب بخشش می کنم, پس از او بخشش بخواهید به طرف برگشته که او بخشنده و مهربان است.
خطبه دوم
سپاس مي گوییم الله متعال را بر احسانش و شكر گذاريم او را كه به ما توفيق ارزانی داشت و برما منت نهاد، گواهی می دهم كه هيچ معبود برحقی غير از او نيست و او هيچ شريكی ندارد.   و گواهی ميدهم كه محمد بنده و فرستاده و دعوت دهنده به سوی بهشت برين و رضوان اوست. درود و سلام الله متعال بر او و آل بيت و ياران و پیروانش تا روز قيامت باد
برادران گرامی:
در جریان قتل و غارتی و سوزاندن خانه ها, که چند روز  گذشته بر سر برادران ما در قرقیزستان در آمده است قرار دارید.{ و از آنان انتقام نگرفتند جز به خاطر اینکه به خدای توانا و ستوده ایمان آوردند}.و از آنان انتقام نگرفتند مگر به خاطر این که گفتند : ما به الله متعال و روز قیامت ایمان آوردیم.
مسیحیان بر آنان غلبه کرده خانه ها یشان را به آتش کشانده و مردان شان و فرزندانشان را کشتند.
تا جایی که در بعضی از خانواده ها یک زن و یا یک بچه بیشتر زنده نمانده است و بقیه در آتش سوخته اند.
و عدد مهاجرین به چهار صد تا پانصد هزار نفر رسیده است با خانه های خیمه ای و ما هم نمی دانیم که آیا از سرما در امان هستند؟
از الله تعالی می خواهیم که آن ها را از آن چیزی که بدان گرفتار هستند برهاند و اسلام و مسلمانان را یاری و مشرکین را نابود و خوار بگرداند و از او می خواهیم که به مسلمین رهبری ربانی عطاء بفرماید که که به وسیله او بر دشمنان اسلام فایق آیند. پروردگارا پرچم جهاد را برپا بدار, پروردگارا پرچم جهاد را برپا بدار, پروردگارا پرچم جهاد را برپا بدار, و اهل شرک و ضلال و گمراهی را نابود و رحمت خویش را بر بندگانت و برادران ما در قرقیزستان بگستران و آن ها را از دست مسیحیان نجات بده.
 پرور دگارا قلب هایشان را نزدیک و آن ها را بر کلمه حق متحد بگردان ای قادر توانا.
پروردگارا برای حکام مسلمین, یاری برادارن ما را آسان بگردان و نزدیکان و مقربین شان را برایشان اصلاح و دوستان و آشنایان سوء را  از ایشان دور بگردان ا ی قادر توانا, و هرکس برای سرزمین مسلمانان قصد سوئی دارد مکر و نیرنگش را به خودش برگردان و آن را سبب هلاکش قرار بده یا رب العالمین.
بار الها درود و سلام بفرست بر محمد و اهل بیتش همانگونه که درود و سلام فرستادی بر ابراهیم واهل بیتش، که همانا تو قابل تعریف و ثنایی. منزه  است  پروردگار تو از آنچه به او نسبت می دهند ودرود بر پیامبران و ستایش از ان الله پروردگار جهانیان است.
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